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کــودکــان زیـــادی در کــانــون پــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان مشهد دور 
کنار یکدیگر  هم جمع شدند تا در 
وز ملی ادبــیــات  قصه بخوانند و ر
که با نام   کــودک و نــوجــوان را جشن بگیرند، روزی 
مهدی آذریزدی، نویسنده کتاب »قصه های خوب 
برای بچه های خوب«، گره خورده است. البته این 
جمع، به جز کودکان، یک مهمان دیگر هم داشت: 
کن ایران  کلر ژوبرت، نویسنده فرانسوی مسلمان سا

که آثار زیادی برای همین کودکان نوشته است.
در آغاز این مراسم، محمدمهدی حسین پور، مدیرکل 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان 
رضوی، از برنامه کانون برای تابستان بچه ها صحبت 
کرد و گفت: شعار امسال کانون پرورش فکری برای 
اوقات فراغت کودکان و نوجوانان »تابستانت را بساز« 
است که برنامه آن از ابتدای تیر شروع شده است. به 
کز  این منظور، کارگاه ها و کلاس های متعددی در مرا
کانون به صورت حضوری و مجازی تشکیل می شود. 
محور این کارگاه ها هنرهای دستی و تجسمی، آوایی 
و نمایشی و رسانه اســت. بعضی از کلاس ها مانند 
قصه گویی رایگان است و بعضی دیگر با قیمتی بسیار 
کمتر از سایر آموزشگاه ها برگزار می شود. علاقه مندان 
می توانند به سایت کانون بروند و در این کلاس ها 

نام نویسی کنند.
او همچنین با اشاره به حضور نویسنده 
کـــودک و نـــوجـــوان در جمع  ــروف  ــع م
بچه های کانون، گفت: امروز، در مراسم 
بزرگداشت مهدی آذریــزدی، از خانم 
کلر ژوبرت دعوت کرده ایم که در جمع 
کودکان حاضر شوند و داستان های 
آن ها را گوش بدهند و نظرشان را اعلام 
کنند. خانم ژوبرت کتاب های زیادی در 
فضای کودک و نوجوان تألیف کرده اند 
کانون  که بعضی از آن هــا را انتشارات 
به چاپ رســانــده اســت؛ بنابراین، نام 
ایشان برای کودکان کانونی آشناست. 
کــودکــان و نــوجــوانــان دو-ســـه جلد از 
کتاب های ایشان را در کتابخانه های 
کانون دیده و خوانده اند. حضور خانم 
ژوبــرت برای کودکان انگیزه ای است. 
ایشان، با نکاتی که به کودکان آموزش 

می دهند، آن ها را توانمند می سازند.

 zژوبرت در جمع کودکان قصه نویس:بخوانید و بنویسید

کلر ژوبرت، نویسنده و تصویرگر فرانسوی، زاده پاریس 
است که حالا مدت هاست به خواست خودش در 
ایران سکونت دارد. داستان این سکنی گزیدن در 

ایران برمی گردد به زمانی که او نوزده سال داشته 
کــه بعد از تحقیق و تفحص فــراوان  اســت، وقــتــی 
ــود انــتــخــاب  ــرای خـ ــ ــن اســــام را ب دیـ
می کند و پس از آن، ضمن ازدواج با 
یــک دانــشــجــوی ایــرانــی، بــه کــشــور ما 
بــتــدا در رشته  مهاجرت می کند. او ا
علوم تربیتی تحصیل می کند و در این 
رشته مدرک کارشناسی اش را می گیرد، 
ــرای ادامـــه تحصیل در مقطع  امـــا بـ
کودکان را  کارشناسی ارشد، ادبیات 
گزیند و به صورت غیرحضوری  برمی 
می شود دانشجوی دانشگاه لومان 
وبرت طی دوران فعالیتش  فرانسه. ژ
ــودک، با  ــ ک در قــامــت یــک نــویــســنــده 
مــجــاتــی چــون »ســـروش کــودکــان« و 
نشریات »نــوآمــوز« همکاری می کند. 
»داستان های غصه و شادی«، »سؤال 
کون پیر« از  موموکی« و »خداحافظ را
آثار این نویسنده فرانسوی طی این 
سال ها هستند، کسی که شهره است به بیان درست 
و شیوای شیرینی ها و تلخی ها و در کل حقیقت های 

زندگی برای بچه ها.
در حاشیه این مراسم میسر شد گفت وگویی با این 
نویسنده انجام بدهیم تا او به ما از تجربیاتش بگوید 

و از علاقه ای که به کودکان و دنیای آن ها دارد.

 zبه کودکان اجازه بدهیم تخیلشان پرواز کند

چنان که بیان شد در بخشی از این برنامه، تعدادی 
از کودکان قصه ها و نوشته های خود را 
خواندند تا او دربـــاره آن هــا نظر بدهد. 
ژوبرت درباره این آثار گفت: چند داستانی 
کــه امـــروز از بــچــه هــای کــانــون شنیدم، 
به نسبت سنی که آن ها داشتند، بسیار 
خوب و امیدوارکننده بود. یکی از بچه ها 
داستانی خواند که با بیدارشدن از خواب 
تمام می شد. خب این درســت نیست، 
اما آیا در این سن درست است که به او 
بگوییم این کار را نکند؟ بهتر است بگذاریم 
تخیلش ابراز شود و در گذر زمان اصول 
را یاد بگیرد. من معتقدم کودکان باید 
تشویق شوند و احساس کنند که دارند 
کار خوشحال کننده ای انجام می دهند. 
کــودکــان را مــحــدود و هدایت  مــا نباید 
کنیم؛ آن ها باید به طور تدریجی اصول 

را فرابگیرند.

 zهمچنان پرگویی می کنیم، اما رو به پیشرفتیم

او درباره وضعیت ادبیات کودک و نوجوان در ایران گفت: 
احساس می کنم ادبیات کودک ما در حال پیشرفت 
است. داستان های بیست سال قبل پرگویی داشتند؛ 
در حال حاضر، در مسیری قرار گرفته ایم که پرگویی 

کمتر شده است، اما همچنان ظرفیتی برای بهترشدن 
وجــود دارد و بــرای رسیدن به سطح کشورهای دیگر 

راهی طولانی در پیش است.
ژوبرت در بخش پایانی صحبت هایش، از 
دلایل علاقه خود به دنیای کودکان حرف 
زد: من علاقه زیادی به کتاب و ادبیات 
داستانی دارم. یکی از دلایلی که ادبیات 
کودک را انتخاب کردم این است که در 
دوران کودکی تأثیر زیادی از داستان ها 
گرفتم. کودکان برای من اهمیت زیادی 
دارنــد. درضمن، داستان های کودک 
هــمــراه بــا تصویر هستند و مــن هــم با 
توجه به علاقه ای که به نقاشی دارم، این 
عرصه را انتخاب کردم و از دو ابزار روایت و 
تصویرگری بهره گرفتم. امیدوارم کودکانی 
که در این مراسم ها شرکت می کنند قدر 
این موقعیت را بدانند، زیرا غنیمت بزرگی 
گر در کودکی چنین شرایطی  است. من ا
داشتم، نوشتن را از همان دوران آغاز 
می کردم، اما با توجه به شرایطی که داشتم نوشتن را 
از بزرگ سالی شروع کردم. آن موقع، من فکر می کردم 
نویسندگی کار خاصی است و من چون خاص نیستم، 
نمی توانم آن را انجام دهم. کودکان امــروز باید درک 
گــر به ایــن عرصه علاقه مند باشند و تلاش  کنند که ا

کنند، می توانند نویسنده شوند.

اعجاز ایجاز

بخــش دوم| موجزنویســی چنــان موضــوع مفصــل 

و پرشــاخ و برگی اســت کــه می شــود گفــت بخــش 
قبلی صرفا مقدمه ای برای آغاز این مبحث بوده 
اســت. بگذاریــد در اینجــا، بــرای ملموس ترشــدن 
بحــث و پیش بــردن آن بــا مصادیــق گویــا، به ســراغ 
ــم. اول،  ــر بروی ــده دیگ ــد پدی ــم و چن مینی مالیس
بیاییــد موجزنویســی را در دو ســاحت متفــاوت 
تقســیم کنیــم: ایجــاز در زبــان و ایجــاز در طراحــی.

تفــاوت ایــن دو در ایــن اســت کــه بــرای اولــی شــما 
توصیفــی مطــول و پرجزئیــات را هــرس می کنیــد تــا بــه هســته آن 
کــه مینی مالیســت ها  کــه موجــز اســت، شــبیه چیــزی  برســید 
کبــر«]۱[ )فقــر مــرگ بزرگ تــر اســت(،  می گوینــد. »الفقــر المــوت الا
»الطمــع رِقّ مؤبّــد«]۲[ )طمــع بردگــی جاودانــه اســت(. قــدرت ایجــاز 
در این احادیث و جملات قصار را ببینید. این صیقل دادنِ زبان 
جملــه را تبدیــل بــه تیغــی بُرنــده و نافــذ کــرده اســت. حذف کــردن 
جزئیــات زایــد و توضیحــات بی مــورد کمــک می کنــد کــه بــه تأثیــر 
شــفاف و قدرتمند کلمات برســید و ســطح ســبک خودتان را ارتقا 

دهیــد، همــان چیــزی کــه مینی مالیســت ها می گوینــد.
برویم سراغ ایجاز در ساحت دوم، یعنی در طراحی )ریخت متن(. 
این موضوع را با ذکر یک مثال پیش ببریم، داســتانک »مشــاجره 
از نــوع اســکارلاتی« از ریچــارد براتیــگان: »وقتــی زن هفت تیــر خالــی 
را تحویــل پلیــس مــی داد، گفــت: ‘زندگی کــردن تــوی یــک آپارتمــان 
تک خوابه در ســن خوزه با مردی که داره ویولن زدن یاد می گیره 
خیلــی ســخته.’«]۳[ فکــر می کنیــد بــرگ برنــده ایــن داســتانک 
کــردن نقطــه شــروع آن، کاری شــبیه  ــار کجاســت؟ در پیدا مرگ ب
کــردن  بــه آنچــه مارکــز می کــرد. مارکــز می گفــت، گاهــی کــه در پیدا
نقطــه شــروع داســتان ســردرگم می شــود، نزدیک تریــن نقطــه بــه 
پایــان را انتخــاب می کنــد، چــون می دانــد بــار داســتانی ســنگین 
و چشــمگیری دارد. در اینجــا هــم براتیــگان، به جــای توضیحــات 
و توصیفــات مفصــل از زندگــی یــک زوج در آپارتمــان کوچکشــان 
و اینکــه صــدای آرشــه ویولــن چطــور روی اعصــاب زن می رفتــه و 
حالــت هیســتریک او را تشــدید می کــرده، دســت بــه یــک انتخــاب 
ـــ یــا حتــی  زده اســت، اینکــه فقــط لحظــه آخــر ماجــرای ایــن زندگــی ـ
ـــ را بــرای روایــت انتخــاب کنــد، همــان  لحظــه بعــد از آخــر ماجــرا ـ
لحظــه ای کــه زن کارش را کــرده و دیگــر دارد هفت تیــر خالــی را 
تحویــل پلیــس می دهــد. بــه ایــن ترتیــب، در یکــی-دو خــط کاری 
می کنــد کــه خیلــی از نویســنده ها بــا ســیاه کردن چنــد صفحــه 

هــم از پســش برنمی آینــد.
ایــن، نمونــه و شــمه ای از قــدرت موجزنویســی اســت، همــان 
کــه مینی مالیســت ها بــه آن می گوینــد »تأثیــر نــاب«.  چیــزی 
در مینی مالیســم کــه به طــور کلــی اصــل بــر ســاده کردن فــرم و 
محتواســت، هنرمند یا نویســنده رویکرد خاصی را دنبال می کند. 
او اعتقــاد دارد کــه در شــلوغی )مثــا، یــک میــز پــر از خرت و پــرت 
را در نظــر بگیریــد( انــرژی ذهــن تقســیم می شــود و نمی توانــد 
ــدن  ــای دی ــم، به ج ــد؛ چش ــده را ببین ــیای تلنبارش ــتی اش به درس
تک تــک اشــیا، یکجــا تــوده ای از اشــیا را می بینــد و در دیــدن 
گــر صحنــه  ج می دهــد. امــا، ا جزئیــات کمتریــن دقــت را به خــر
ح یــک داســتان( را خلــوت  )همــان میــز یــا یــک جملــه یــا کل طــر
کتفــا کنیــم، اتفــاق ویــژه ای در  کنیــم و تنهــا بــه وجــود یــک شــیء ا
خ می دهــد: به طــور خــاص و مؤثــری  ذهــن و چشــم مخاطــب ر
آن شــیء را می بینــد، بــا تمــام جزئیــات و کل وزن ســنگینی کــه در 
فضــا ایجــاد می کنــد. مثــا، فــرض کنیــد یــک چاقــوی تاشــوِ ســفری 
روی میز باقی بماند؛ در اینجا و به دور از شــلوغی، شــیء گرانش و 
جاذبه ای می یابد که ذهن مخاطب را مســحور خودش می کند. 

ایــن همــان رســیدن بــه »تأثیــر نــاب« اســت.
حــالا دوبــاره تمــام مثال هایــی را کــه از بخــش یــک تــا اینجــا آمــد 
مــرور کنیــد. بلــه؛ دقیقــا! تأثیــر نــاب و تأثیــر نــاب و تأثیــر نــاب. ایــن 
دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه تبلیغات چی هــا بــه آن رســیده اند، 
به ویــژه در مبحــث طراحــیِ ”slogan“، چیــزی کــه در فارســی بــه 
ــف  ــفورد در تعری کس ــه آ ــی«. لغت نام ــعار تبلیغات ــم »ش آن می گویی

”slogan“ آورده است:
“a short and striking or memorable phrase used 
in advertising.”

)یــک عبــارت کوتــاه و قابل توجــه یــا به یادماندنــی کــه در تبلیغــات 
اســتفاده می شــود.(

بــه کلمــات »قابل توجــه« و »به یادماندنــی« دقــت کنیــد کــه چطــور 
می درخشــند. ایــن همــان تأثیــر نــاب اســت. نمونه هایــی از ایــن 

شــعارها را ببینیــد:
Think different!

متفــاوت فکــر کن! )اپل(
Just Do It!

فقــط انجامــش بــده! )نایکی(
Live for Now!

در لحظه زندگی کن! )پپســی(
نمونه هایی از این دســت بســیار زیادند. در همه آن ها می توانید 
تجلــی چیزهایــی را کــه تــا اینجــای کار گفتــه شــد ببینیــد. در بخــش 
بعــدی، چنــد نمونــه عملــی از شــیوه های هرس کــردن متــن را 

برایتــان مــی آورم تــا پرونــده ایجــاز و موجزنویســی را ببندیــم.

کف   بــا احتــرام عمیــق بــه میخاییــل بولگا
و کتاب »مرشــد و مارگاریتا«یش.

]۱[ »نهج البلاغــه«.
]۲[ همان.

]۳[ »اتوبــوس پیــر«، نوشــته ریچــارد براتیــگان، ترجمــه علیرضــا طاهــری عراقــی.

قصه های خوبِ بچه های خوب
جمعی از کودکان در کانون پرورش فکری گرد هم جمع شدند و در کنار کلر ژوبرت قصه خواندند
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کارگاه 

داستان ]۱۷[

» ما بودیم که تو را فراخواندیم«
تلاقی اسطوره های دینی و ملی در شعر مقاومت 
فلسطین و وحدت موضوعی آن، یکی دیگر از 
شاخصه های منحصربه فرد این مکتب شعری 
در ادبیات معاصر عرب است. به میدان آمدن 
ر  ز عصو که ا ــ  یی  ا یی و فد ها ی ر ها ه  ر سطو ا
گاه انسان نقش بسته اند ــ  پیشین در ناخودآ
شعر مقاومت را از منظر دراماتیک وجهه و جلوه 
جدیدی بخشیده که نمونه آن را در تاریخ 

ادبیات جهان کمتر می توان یافت.
ع(  ( لبد مسیح کا ع( در  ( وح حسین تجلی ر
و برآمدن اسطوره فدایی، رهایی بخش 
ر  د ی صا ا معه  ز فکر جا ا و منجی تنها و تنها 
که در آن مسلمان و مسیحی، بعد از  می شود 
جنگ های صلیبی، در برابر دشمن صهیونیست 
ـ همچون  ـ از قضا ـ متحد شده اند، جامعه ای که ـ
حسین)ع( و مسیح)ع( که هر دو فدای جهل مقدس 
و افراطی گری در عصر خویش شدند، خود در برابر 
همین نوع از تفکر افراطی یهودی قرار گرفته است.
 ، ن یکا د نز نت  خیا  ، بت غر ن  همچو ئلی  مسا
قربانی شدن و ــ از همه مهم تر ــ نثار خون در 

راستای بقای آزادی و آزادگی و در پی آن، 
تبدیل خون به جریان انتقام و انقلاب در 
طول تاریخ مسائل مشترکی که این جامعه 
را بیش از پیش به تفکر در موضوعات 
بنیادین و میل به اساطیر سوق می دهد:

ــ لا تلومی الحکام یا نکبة العر
ب فإنا حکّامنا أهدانا

عرب مثلنا خصام و خلف
و إرتجال یولد الخسرانا

لهف نفسی علی العروبة أخلاــ
قا و دینا و عزة و کیانا

یا حزیران ما علیک فانا
ک فاستجبت ندانا قد دعونا
کل شیء قد کان یدعو حزیراــ

ن إلینا، و إنه قد أتانا
)فیصل بُلَیبَل، قصیده »اهل حزیران«(

)ای مصیبـت عـرب! حـکام را سـرزنش مکـن، کـه 
مـا آن هـا را هدایـت کردیـم. از مردمـی به ماننـد 

مـا دشـمن و سسـت پیمان و عهدشـکن 
زایـد. افسـوس بـر  یـان می  و بی خـرد ز
اخالق و دیـن و سـربلندی و کیـان عـرب! 
ای حزیران! گناه تو نیست؛ این ما بودیم 
کـه تـو را فراخواندیـم، و تـو اجابـت کـردی. 
همه چیـز حزیـران را فرامی خوانـد و او بـا 

ایـن دعـوت نـزد مـا آمـد.(
ایـن چنـد بیـت روایتـی مختصـر، امـا پرمغـز 
کـه خیانت هـا و  یـخ قومـی  ز تار اسـت ا
جهالت هـا را، نـه بـه دیگـری، کـه بـه خـود 

گوشـزد می کنـد.
اسـطوره/ نمـاد حزیـران، کـه بـا تعبیـری بدیـع و 
به زیبایـی اسـطوره حسـین)ع( را به یـاد مـی آورد، 
تجلـی روح آزرده ملـت عـرب از خطاهایـی اسـت 
که درسـت بـه هـدف می زنـد، هدفـی کـه همانـا 
سـرزنش خویـش اسـت؛ و ایـن دقیقـا مصـداق 
کـه در یادداشـت های  همـان نکتـه ای اسـت 
ز  پیشـین بـدان اشـاره رفـت، یعنـی نمـودی ا
رمانتیسـم واقع گـرای شـعر مقاومـت فلسـطین.

ایـن همـان بُعـدی اسـت کـه حماسـه خـون خـدا 

را بـه حکایـت قـدس پیونـد می دهـد و ماجـرای 
فلسـطین را، نـه در هفتادسـال اخیـر، بلکـه در 

درازنـای تاریـخ پـی می گیـرد:

ألا تری الأشـجار و هی تمشـی
حرباء

فی سـکروانة
کی تشـهد الصلاة

ألا تری سـیفا بغیر غمد
یبکی

و سـیّافا بلا یدین
یطوف حول مسـجد الحسـین؟

)آدونیس، »مرآة لمسـجد الحسـین«(

ونـد،  ر کـه راه می  بینـی  ا نمی  یـا درختـان ر آ (
نـه،  ا همچـون آفتاب پرسـت مسـتانه و صبور
ف  غال بی  شمشـیر  یـا  آ ؟  ننـد ا بخو ز  نمـا کـه 
نِ  ز شمشـیر و  ؟  یـد گر می  کـه  بینـی  نمی  ا   ر
 بـی هـر دو دسـت را کـه پیرامـون مسـجد حسـین 

طـواف می کند؟(

سرزمین 
پایداری]۳[

 یا حضرت عباس بگو محتشمت را
از جوهره علقمه پر کن قلمت را

جاری شود از دامنه اش چشمه ای از خون
بر دوش بگیرد اگر الوند غمت را

یک دست تو در آتش و یک دست تو بر آب
دندان به جگر گیر و به پا کن علمت را

آنجا که علی اصغر شش ماهه شهید است
شاعر یله کن قافیه درد و غمت را

بی نیزه و بی اسب بماناد که بی دست
چون باد برآشوب که دشمن همه بید است

بگذار گشایش گر این واقعه باشی
بر علقمه قفلی است و دست تو کلید است

ابروی ترک خورده عباس خدایا
شق القمر از لشکر ابلیس بعید است
بر نیزه سر توست که افراشته گردن

یا سرخ ترین سوره قرآن مجید است؟
روزی که سر از ساقه هر نیزه بروید

در عالم عشاق عزایی است که عید است
بایست قلم گردد اگر از تو نگوید

دستی که نویسنده این شعر سپید است

شمشیر کن از فرط جنونت قلمت را
چون قافیه باخته شعرْ »یزید« است
چون قافیه باخته شعرْ »یزید« است

شمشیر کن از فرط جنونت قلمت را
یا حضرت عباس قدم رنجه کن آرام
بگذار به چشمان ملائک قدمت را

علیرضا بدیع

میراث 
خراسان

 فرشته کوچک گفت: »داستان آن عزیز خدا 
را برایم می گویی؟« فرشته بزرگ گفت: »تا 
حالا صدبار گفته ام!« فرشته کوچک گفت: 
»باز هم بگو!« فرشته بزرگ ]...[ گفت: »روزی 
روزگاری امام مهربانی بود که عزیز خدا بود. 
حاکمی هم بود که خیلی ظالم بود. کارهای 
خیلی بدی می کرد و می گفت: ‘عیبی ندارد!’ 

]...[ مردم را هم به کارهای زشت عادت می داد. 
امام بارها و بارها اعتراض کرد و گفت: ‘این 
کارها خیلی هم عیب دارد! خدا ظلم و بدی را 
اصلا دوست ندارد.’ ولی حاکم به کارهایش 
ادامه داد. امام آن قدر اعتراض کرد تا سربازان 
حاکم با او و دوستانش جنگیدند و شهیدشان 
کردند.« ]...[ فرشته کوچک پرسید: »پس چرا 

این مردم باز هم کارهای بد می کنند و همدیگر 
را اذیت می کنند؟!« فرشته بزرگ آه کشید و 
گفت: »گاهی داستان آن عزیز خدا را یادشان 
می رود؛ یادشان می رود که امام برای دفاع از 

خوبی ها شهید شد.«

کلر ژوبرت، »داستان آن عزیز خدا«
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

در ادامه سهرابی؛ فرماندار این شهر از همه دست اندرکاران 

انتخابات تشکر کرد.

 ویراسته

در ادامه سهرابی، فرماندار این شهر از همه دست اندرکاران 

انتخابات تشکر کرد.

 نکته

پیـش از بـدل نبایـد از نقطه ویرگول اسـتفاده کنیم. نشـانه 

درسـت آن ویرگـول اسـت.

#زین_قند_پارسی

محمدمهدی حسین پور:  
شعار امسال کانون 
پرورش فکری برای 

اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان »تابستانت را 
بساز« است که برنامه آن 
از ابتدای تیر شروع شده 

است

کلر ژوبرت:
 من معتقدم کودکان 
باید تشویق شوند و 

احساس کنند که دارند کار 
خوشحال کننده ای انجام 
می دهند. ما نباید کودکان 
را محدود و هدایت کنیم؛ 
آن ها باید به طور تدریجی 

اصول را فرابگیرند


